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ــخصيت  فيلمنامه امشـب شـب مهتابه داراي دو عنصر كارآمد براي نمايش و بازتاب درون ش
ــكل مي گرفت، فيلم  ــتي ش ــت؛ بيماري و دوربين! كه اگر پيوند ميان اين دو عنصر به درس اس
ــق و نفرت،  ــن نمونه ها در زمينه رابطه پيچيده و دوگانه ميان عش ــت به يكي از بهتري مي توانس
ــر تبديل شود. در حالي كه اكنون اين پيوند، گسسته و ناقص به نظر  مرگ و زندگي و پدر و پس

مي رسد.
ما مي دانيم كه مخاطب واقعي قهرمان، دوربين نيست، بلكه كودكي است كه هنوز به دنيا نيامده 
ــهيم و شريك شود. بنابراين  ــطه دوربين در آينده فرزندش س و قهرمان تلاش مي كند تا به واس
دوربين بايد به يك شخصيت فعال و پويا تبديل مي شد كه مي توانست به خلوت قهرمان سرك 
بكشد، گذشته را پيش روي او زنده كند و پرسوناژ را وا دارد تا خصوصي ترين خاطرات و افكاري 
ــاهد نوعي رابطه  ــس در ميان نمي گذاريم، با آن مطرح كند. يعني ما بايد ش ــه ما با هيچ ك را ك
غير متعارف ميان فرد و دوربين باشيم و دوربين از چيزي در حد ابزاري براي ضبط وقايع فراتر 
ــد و بتواند با روندي  ــرد رايج و معمولي اش قابليت بياب ــترده تري از كارك ــدوده گس رود و در مح
ــات و رفتارهاي قهرمان تأثير متقابل بگذارد و او را به واكنش وادارد. در  ــمند روي احساس كنش
ــيله فني بلكه به عنوان فرزندش كه صاحب  ــخصيت بايد با دوربين نه به مثابه يك وس واقع ش
ــت، برخورد كند و طوري در مقابل دوربين وانمود كند كه گويي كودكش را  ــاس اس فكر و احس

مي بيند و حضورش را حس مي كند.
ــده اي ميان درون و بيرون قهرمان  ــت به عنوان مرز جداكنن در چنين صورتي دوربين مي توانس
عمل كند، يعني قهرمان جلوي ديگران همان رفتار پر از كينه و لجبازي و غرور را داشته باشد، 
ــازه آن تحقيرها، تنهايي ها و  ــود و ت ــا وقتي جلوي دوربين خود قرار مي گيرد، آدم ديگري ش ام
ــته بيرون بريزد. او بايد جلوي دوربين كه آن را محرم ترين خود مي داند، تمام  كابوس هاي گذش
ــات لب پريده خود را عيان كند. ترس  ــده و احساس ــركوب ش ترس هاي فرو خورده، روياهاي س
ــرت نديدن فرزندي كه در راه است، روياي رسيدن به جاودانگي  ــدن، حس از مرگ و فراموش ش
ــت داشته باشد  ــت آنها را دوس ــاس دور افتادگي از زادگاه و خانواده اي كه مي توانس هنري، احس
ــراغش آمده  ــيدن ناگهاني مرگ به س ــاس گنگ و مبهم ديگر كه حالا با رس اما ندارد و هر احس

است.
ــرد و همين بي توجهي به عنصري كه  ــه از تمهيد دوربين به اندازه كافي بهره نمي ب ــا فيلمنام ام

ــت به خلق شخصيتي چندلايه و پيچيده كمك كند،  مي توانس
ما را از مواجهه با يك داستان متفاوت محروم مي كند. در حالي 
كه صحنه انتهايي فيلم كه ايده بسيار خوب و تأثيرگذاري را به 
ــنده به رابطه شاعرانه اي  نمايش مي گذارد، مديون توجه نويس
ــن برقرار مي كند؛ آنجا كه زن،  ــت كه ميان قهرمان و دوربي اس
كودكش را به تصوير ضبط شده قهرمان نزديك مي كند و پدر 

صورت كودك را مي بوسد.
ــتفاده از بيماري  ــت علاوه بر دوربين با اس ــنده مي توانس نويس
ــاده و تكراري به نظر مي رسد،  قهرمان كه ظاهراً يك تمهيد س
ــان درون و  ــته تا كنون و جه ــي قهرمان از گذش ــك افتادگ ت
ــق به دخترك يهودي و  ــان دهد. از اولين عش پيرامونش را نش
موسيقي و تجربه هاي معصوم نوجواني تا دوري و نفرت از پدر 
ــايش  ــتي مي انجامد و بخش و طغيان عليه او كه در آخر به آش
ــه موقعيت هاي  ــرگ! چ ــت م ــودك و در نهاي ــب و ك و مذه
پارادوكسيكالي كه قادر بود بر عمق لايه هاي داستاني بيفزايد و 
اكنون از دست رفته است و همان چند لحظه كوتاه كه در فيلم 
ــان مي دهد كه طرح داستاني چه قابليت خوبي  وجود دارد نش
ــط و گسترش داشته است. به ياد بياوريد صحنه اي را  براي بس
كه بيماري قهرمان شدت مي گيرد و او از پا مي افتد و همسرش 
ــت، براي لحظاتي دچار احساس  كه براي كمك به او آمده اس
ــذار را درباره روند  ــود و قهرمان آن جملات تأثيرگ درد مي ش
ــرت  ــر خود و كودكش بيان مي كند و به آن حس معكوس عم
ــراش كه هرگز نمي تواند فرزندش را ببيند، دامن مي زند و  دلخ
يا آن صحنه محشر مرگ قهرمان كه در ميان ملحفه هاي تخت 
ــده است و به تولد كودكش  همچون جنيني در خود مچاله ش

پيوند مي خورد. 
ــنده تا اين حد در انديشه بيان تقابل نسل ها و  ــايد اگر نويس ش
ــتي آنها نبود و تمركز خود را بر پرداختن به روابط انساني  آش
ــت، ما در فيلم با صحنه هاي  و لايه هاي پنهان زندگي مي گذاش
ــم دور از او  ــديم. اگر فيل ــتري روبه رو مي ش بكر و تازه تر بيش
ساخته سارا پولي را ديده باشيد، تازه در مي يابيد كه فيلمنامه 
امشـب شب مهتابه چه ايده خوبي داشته كه به آن پرداخت 
ــده است. چقدر خوب مي شد اگر مي توانستيم آن فروپاشي  نش
ــم دور از او را  ــوهر پس از بيماري زنش در فيل ــي ش احساس
ــخصيت هاي اين فيلم نيز ببينيم. واقعاً چه  در روابط ايراني ش
ــت كه آرام آرام كسي را كه دوست  چيزي هولناك تر از اين اس

داري، از دست بدهي! 
چه مي شد اگر بعد از آن همه گريز و بيزاري قهرمان از رويارويي 
با گذشته اش و به جاي آن روابط معمولي خانوادگي يك خلوت 
ــه ميان او و پدرش مي ديديم كه هر دو مي خواهند براي  مردان
ــر گذراندن تجربه تكان دهنده مرگ، به هم كمك كنند و  از س
ــن  ــان مي آمد همان آدم هايي كه در برابر ما اين قدر خش يادم
ــيب پذير باشند و  ــكننده و آس رفتار كردند، مي توانند چقدر ش
ــيدن ديگران كه نوعي  آن گاه مي ديديم كه چطور حس بخش
ــفاي دروني به حساب مي آيد، ناگهاني سر مي زند و حالمان  ش

را خوب مي كند. 
ــت آن لحظه هاي ناگهاني  ــنده نتوانسته اس ــوس كه نويس افس
ــيدن اندوه در هجوم شادي ها را برايمان بازسازي كند و  فرارس

سر رسيدن بي موقع مرگ در اوج زندگي را تداعي كند.
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پيوند از دست رفته
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